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اول ل اولفصل

چيستي قياس •

آشنايي با منطق استنتاج •



اهداف كلي :بخش اول

ط آ ا اق ا ا ا ش ا ا ش ا دانشجويان در اين بخش با استنتاج و اقسام آن  وحيطه •
استتناج آشنا می شوند

•.



استنتاج منطق و تعريف منطق جتمايز ق ا ري و  ق  يز 

تعريف كه عبارت است از ترتيب وصورت بندي . 1•
ديد ت به نيل ت د ذهن پيشين ات از(ت ن ي يعني از (تصورات پيشين ذهن درجهت نيل به تصور جديد

طريق تعريف مي توان مجهول تصوري خاصي را مرتفع 
) كرد)كرد

استنتاج كه عبارت است از ترتيب وتنظيم تصديقهاي .  2•
تا ق ت كشف ذ .پيشين ذهن جهت كشف تصديقي تازهش



جهل واع جهلانواع ا
اين . .گاهي شخص به امري علم دارد ولي نسبت به علم خويش آگاه نيست)• م) ي م ي ي

.رانمي توان درحقيقت، جهل ناميد و باعلم تقابلي ندارد » ندانستن«گونه 
•.
آگاه)دو• خويش ندانستن به ول ، ندارد علم خاص امري به شخص گاه گاهي شخص به امري خاص علم ندارد ، ولي به ندانستن خويش آگاه )دو•

.  ناميده مي شود »جهل بسيط«چنين جهل وناداني دراصطلاح حكيمان.است 
.استتقابل عدم وملكه تقابل جهل بسيط با علم، ازباب 

گاهي ،شخص امري را نمي داند ونسبت به جهل خويش آگاهي هم ندارد )سه•
به . جهل به واقعيت وجهل به ناآگاهي خويش.وچنين مي پندارد كه مي داند ي يي

. مي نامند»جهل مركب«همين سبب چنين جهلي را 



استنتاج ودامنه آن 

ذهن انسان يا به نحو قاطع مي توان اذعان كرد الف ب •
ت ني ب الف يا ت است ويا الف ب نيستا

يا اينكه نمي توان حكم قطعي داد بلكه با حالت شك وترديد  •
ش اگفت الف ك ا .نمي دانم كه الف ب است:گفته مي شد

وجود داردعلم تصديقي حالت نخست •
.خوانده ميشود  جهلوحالت دوم  •



دارد؟ تقابل علم با جهلی هر ارآيا بل  م  ی ب  آي هر جه

جهل درمقابل علم به معناي ندانستن به نحو اشتراك لفظي •
د دا ختلف د ب كا عل)يك:ه ي ا به شخ گاه گاهي شخص به امري علم )يك:سه كاربرد مختلف دارد

يعني وي درواقع .دارد ولي نسبت به علم خويش آگاه نيست
آگاه كه پندارد چنين ا ا داند را نظر رد ر امر مورد نظر را مي داند اما چنين مي پندارد كه آگاهي ا

رانمي توان » ندانستن«اين گونه .ازآن امر ندارد 
ندارد تقابل باعل يد نا جهل .درحقيقت، جهل ناميد و باعلم تقابلي ندارددرحقيقت،



غيرمباشرچيست؟ رچياستدلال ب ير لال  ا

حجت يا استدلال روشن ذهن دربرطرف كردن جهل بسيط •
ت ا ديق دت به(ق پيشين اي ديق ت از ذهن انتقال انتقال ذهن از تصديقهاي پيشين به (قسم دوم.تصديقي است
دراستدلال . مي نامند استدلال غيرمباشررا ) تصديق جديد

ب طل ديق ت باشر تدلال(غير ا حداقل)نتيجه ازطريق ازطريق حداقل ) نتيجه استدلال(غيرمباشر تصديق مطلوب
.دو قضيه حاصل مي شود 



است؟ تقابلی چه مرکب باجهل علم ی اتقابل ب ب چ  ر جهل  م ب بل 

ل قا ل ا ك ل ل اتضاقا استتضادتقابل جهل مركب با علم، تقابل•
.



وجوددارد حرکت غيرمباشردو اردراستدلال ر وجو و  ر ب ير لال  را

.گزينش وانتخاب تصديقهاي درست وشايسته .1•

. تنظيم وصورت بندي صحيح . 2•



:استنتاج غيرمباشر را برسه قسم دانسته اند •
ا ق قياس•

استقراء  •
وتمثيل •



است نوع سه به منحصر مباشر غير استدلال وع چرا ر ب   ر  ب ير  لال  چر 

مطلوب• نتيجه با ومساوي مشابه اگر معلوم مقدمات زيرا مقدمات معلوم اگر مشابه ومساوي با نتيجه مطلوب زيرا
باشد وامر سومي هردو را شامل گردد، استدلال تمثيل 

بود خواهد بودخواهد
واگر مقدمات مشمول امر مجهول وازجزئيات ومصاديق  •

ت ا تقراي ا تدلال، ا باشند، آن باشند، استدلال، استقرايي استآن
مشمول مقدمات معلوم وازجزئيات ) نتيجه(واگر امر مجهول•

ا ا ق لال ت ا اش آ ق .ومصاديق آن باشد، استدلال قياسي استا



دوم بخش كلي وماهداف ش  ي ب ا  اه

ش ا آش ا ق ف ا ا ش ا .دانشجويان با تعريف قياس آشنا می شوند•
.اقسام قياس رامی شناسند •



تعريف قياس 

قياس نزد منطق دانان ارسطويي، تعريف دقيقتري •
د به«:دا ت ا ياقته تأليف قضاياي از اي عه قيا قياس مجموعه اي از قضاياي تأليف ياقته است به «:دارد

گونه اي كه صرفاً به فرض صدق آن قضايا و تنها به 
لاز ره، بالضر ديگر، اي قضيه آنها، تأليف ه نح دليل نحوه تأليف آنها، قضيه اي ديگر، بالضروره، لازم دليل

به عبارت ديگر، قياس مجموعه مؤلف ازقضايا .»آيد 
قضايا، آن دق فرض به تنها كه اي نه گ به ت است  به گونه اي كه تنها به فرض صدق آن قضايا، ا

.قضيه اي ديگر به نحو اجتناب ناپذير صادق آيد 



قياس سارکان ي ن  ار

است• استوار ركن بردو :قياس بردو ركن استوار است:قياس
مقدمات كه ماده قياس نام دارد .1•

ا2 ا ق ك ا ق ف أل ا هيئت خاص وتأليف مقدمات كه صورت قياس ناميده مي .2•
ماده صحيح :نتيجه قياس حاصل اين دوامر است. شود

.وصورت درست



قياس از ديگری ستعريف ي ری از  ي ري 

كشف ا آ ل ك ا ا ا ا ق قياس ،استنتاجي است كه به وسيله آن مي توان به كشف •
بنابراين براي بدست آوردن . تصديق يا قضيه جديدنائل آمد
ا ق ا ا ت شائ ا .جملات انشائي نمي توان ازقياس بهره جست لا



مطلوب اول ومطلوب ثاني 

هرالفي ب است •
هر ب ج است •
:نتايجي كه مي توان ازاستدلال فوق بدست آورد متعدد است ازجمله •
است• ج الفي .هر ي ج  .ر 
.برخي الف ها ج اند •
.برخي از ج ها الف اند •
.............و•
به همين دليل آن .نتيجه اول به طور مستقيم  ازدو مقدمه قياس حاصل مي شود •

.قياس مي نامند نتيجه بالذات يا مطلوب اول ،مباشر را نتيجه 
اش لال ت ا ا ق ك ك ا ل ا نت ط ا گ نتا ا قا(ا انن مانند قاعده (اما نتايج ديگر به واسطه نتيجه اول وبا كمك قواعد استدلال مباشر•

چنين . به دست مي آ يند ...) نقيض، تضاد، عكس مستوي، عكس نقيض و
.مي نامند  بالتبعو رامطلوب ثاني يا نتيجه بالعرضنتايجي 



دوم ومفصل ل 

:  بخش اول •
متصله• استثنائي قياس استثنائي متصله قياس
:اهداف كلي قياس استثنائي•

.دانشجوبا قياس استثنائي وشرايط آن آشنا شود •
د• شنا ا آن ختلف اشكال له ت تثنائ ا ا ق .قياس استثنائي متصله واشكال مختلف آن را بشناسد •
.ازمغالطاتي كه درقياس استثنائي متصله رخ مي دهد، آگاه شود•



استثنائي قياس يتعريف س ا ي ري 

قياس استثنائي قياسي است كه نتيجه بالفعل وبا همان تأليفي •
شود مي ذكر نتيجه،درمقدمات نقيض ويا دارد و كه ي  ر  ر  يج يض  ر وي   

مقدمه اول قضيه : قياس استثنائي داراي دومقدمه مي باشد•
است منفصله(شرطي يا حملي)متصله قضيه دوم ومقدمه ي  ي ) ي (ر ي  وم  و 

است كه عين يا نقيض مقدم ويا تالي قضيه شرطي مي 
.باشد

بنابراين قياس استثنائي مركب از يك شرطيه ويك حمليه •
.است



استثنائي قياس يشرايط س ا ي راي 

:ازحيث انتاج دو شرط اساسي دارد •
ا1 ل اگ لك اش فاق ا ط ش ق مقدمه شرطي به نحو اتفاقي نباشد بلكه اگر متصله است .1•

مي باشد و نه  عنادباشد واگرمنفصله است،به نحو لزوميه 
اتفاق ال ف .انفصال اتفاقيا

باشد ونه جزئي  كلي و فراگيرمقدمه شرطي به نحو . 2•
.وشخصي



استثنائي قياس ياقسام س ا ي م  ا

.  متصله است ويا منفصله •
اگر درقياس استثنائي مقدمه شرطي متصله باشد آن را استثنائي اتصالي مي •

):1(خوانند مانند قياس )(
.اگرآفريدگار عالم نه يكي بود ،عالم برنظام نبودي) 1(قياس •
.ولكن عالم برنظام است•
است:• يكي عالم آفريدگار .آ فريدگار عالم يكي است :•
واگرمقدمه شرطي قياس، قضيه منفصله باشد ،قياس استثنائي منفصله ناميده مي •

) :2(شود مانند قياس 
است)2قياس• فرد چهار عدد يا است ج ز چهار ياعدد .ياعدد چهار زوج است ويا عدد چهار فرد است)2قياس•
.عدد چهار زوج است •
.عدد چهار فرد نيست :•



متصله استثنائي ي قياس س ا ي

قياس استثنائي اتصالي ،مولف از يك قضيه شرطي متصله است و •
ييك قضيه حمليه ي ي

:دراين نوع قياس، قضيه حمليه تنها داراي چهار حالت است •
متصله1• مقدم عين م .1 ين 
نقيض مقم متصله.2 •
متصله3• تالي عين عين تالي متصله.3•
نقيض تالي متصله .4•



متصله شرطی منتج های ی صورت ر ج   ی  ور ه

مي باشد  منتجناميده مي شوند  وضع مقدم و رفع  تالي •
ك گ شكل و دوشكل ديگر كه به ترتيب•

.مي باشد  عقيممقدم ناميده مي شوند، وضع تالي ورفع•



متصله استنثائي قياس اختصاصي ي شرايط س ا ي ي  راي ا

مقدمه (مقدمه حملي يا بايد عين مقدم شرطي متصله •
ت باشد)نخ له ت ط ش تال نقيض بايد يا باشد .باشد ويا بايد نقيض تالي شرطي متصله باشد )نخست

باتوجه به اين ضابطه منطقي، ازچهار شكل قياس استثنائي •
ا ت شكل ا ت ل :متصله تنها دو شكل منتج استت

وضع مقدم كه وضع تالي را نتيجه مي دهد ورفع تالي كه •
رفع مقدم را نتيجه مي دهد



تالي وضع يمغالطه ع   و

قياس استثنائي اتصالي مركب از يك مقدمه شرطي متصله •
ن نت ، ت ا ط ش ان ه تال عين كه ليه ويك حمليه كه عين تالي همان شرطي است ، منتج نمي يك

اگر چه داراي مقدمات اين قياس به عنوان مثال . باشد
ت ني نتج ل ت ا .صادق است ولي منتج نيستادق

.اگر سعدي تبريزي باشد آنگاه سعدي ايراني است •
.سعدي ايراني است -•



مقدم رفع ممغالطه ع   ر

قياس استثنائي مؤلف از قضيه شرطي متصله وحمليه اي كه •
ت ني نتي ً ا ،لز ت ا قد اننقيض عن به اين بناب بنابراين به عنوان .نقيض مقدم است ،لزوما منتيج نيست

قاعده كلي وفراگير نمي توان ازرفع مقدم يك شرطي نفي 
گرفت نتيجه را آن شكلتال اين اگر ثال، ان عن )□(به )  □(به عنوان مثال، اگر اين شكل .تالي آن را نتيجه گرفت

.لوزي باشد داراي چهار زاويه است 
ل شكل ا .اين شكل لوزي نيست •



يانتاج قياس استثنائي متصله سالبه س ي ج

درمورد قياسي كه شرطي متصله درآن به نحو سالبه باشد يكي از •
:دو راه را مي توان اخذ نمود 

ل• ا ثال:ش ان عن ه آن ادل لز ب ه ه ال ل د ت تبديل سالبه به موجب لزومي معادل آن، به عنوان مثال:روش اول•
(P→Q)~چنين نيست كه اگر زيد كاتب است آنگاه زيد خفته است •
است-• كاتب زيد ب   .زي 
به شرطي متصله موجبه لزوميه معادل   مقدمه شرطي متصله سالبه•

.آن تبديل نمود وآنگاه با مقدمه حمليه تركيب كرد 
ا گا آ اش كا اگ اگا كا زيد كاتب است -.هرگاه اگر زيد كاتب باشد آنگاه او خفته نيست•

.زيد خفته نيست :•



دوم متصلهروش استثنايي قياس انتاج وم يي روش  س ا ي ج  ا

،به• است سالبه آن شرطي مقدمه كه متصله استثنائي قياس استثنائي متصله كه مقدمه شرطي آن سالبه است ،به قياس
طور كلي وبه نحو لزوم به فرض صادق بودن هرجزء 

استثنائي تالي(مقدمه يا توان)مقدم مي را ديگر جزء ،كذب ،كذب جزء  ديگر را مي توان )مقدم يا تالي(مقدمه استثنائي
.استنباط كرد 

قابل• برد آنگاه باشد عدد،فرد اين اگر كه ت ني چنين چنين نيست كه اگر اين عدد،فرد باشد آنگاه بردو قابل •
.قسمت است 

ا ف ا اين عدد ،فرد است -•
.اين عدد بردو قابل قسمت نيست :•



قياس استثنائي متصله مرخم  

مي• حذف متصله استثنائي قياس حملي مقدمه ي درمواردي ي    س  ي ي  ي   ر و ر
دراين موارد قياس به صورت يك قضيه شرطي . شود 

حذف مقدمه حملي به يكي از دو دليل .متصله ذكر مي شود  يي ي
.زير انجام مي شود

يوقتي مقدمه حملي بسيار روشن باشد، به گونه اي كه به :يك• ي ي
.ذكر آن نيازي نباشد

مدرمواردي استدلال كننده براي معلوم نشدن كذب مقدمه :دو• ي ي
درواقع وي به دليل .حملي ازذكر آن خودداري مي كند

.مغالطي مقدمه حملي را حذف كرده است 



منفصله استثنائي ي قياس س ا ي

قسم دوم قياس استثنائي، قياسي است كه ازيك قضيه شرطي •
ت ا شد تأليف يله قضيه يك له ليهنف ه قد مقدمه حمليه . منفصله و يك قضيه حميله تأليف شده است
يا عين يكي از . در چنين قياسي ازدو حالت بيرون نيست 

د ازآن يك نقيض يا ت ا له نف شرط ؤلفه دو مؤلفه شرطي منفصله است ويا نقيض يكي ازآن دو مي د
. باشد 



شكل چهار داراي انفصالي استثنائي ل   ر  اراي چه ي   ي ا ا

ل ا شكل :شكل اول•
.يا الف ب است يا ج، د است –) 1(قياس •
.الف ب است - •
د• شكل شكل دوم•
.يا الف ب است يا ج، د است –) 2(قياس •
.ج ،د است - •
سوم• شكل سومشكل
.يا الف ب است يا ج، د است –) 3(قياس •
.الف ، ب نيست -   •
رمشكل چهارم• چ
و.يا الف ب است يا ج، د است ) 4(قياس •
.ج، د نيست -   •



بودن وعقيم منتج ازجهت انفصالي ناستثنائي يم بو ج و ي ازجه  ي ا ا

زيرا قياس . مانند قياس استثنائي اتصالي نيست انفصالي •
ت ا ق ه ب ط ش ه قد ت از ال قيقه،:انف حقيقه، : انفصالي ازجهت مقدمه شرطي برسه قسم است

اين سه قسم قياس انفصالي .ومانعة الخلو  مانعة الجمع
دارند خا ابط ض دن ب نتج يا عقي .ازجهت عقيم ويا منتج بودن ضوابط خاصي دارند ازجهت



حقيقيه از مولف انفصالي يانتاج ي و از  ي  ج ا ا

قياس انفصالي مؤلف ازمنفصله حقيقيه •

قضيه (دراين نوع قياس استثنائي منفصله، مقدمه دوم •
مي تواند عين يا نقيض هريك از دو مؤلفه ) حمليه
.بنابراين،چنين قياسي درهر چهار شكل منتج است .باشد 



قياس استثنائي منفصله مانعة الجمع

درقياس استثنائي انفصالي كه يكي از مقدمه هاي آن منفصله •
كذب ها، ؤلفه از يك دق از ا تن ت، ا ال ة مانعة الجمع است، تنها از صدق يكي ازمؤلفه ها، كذب ان

ونه برعكس يعني ازكذب وابطال (مؤلفه ديگر لازم مي آيد 
كرد اثبات را ديگر ؤلفه ان ت ن ها، ؤلفه از به)يك به ). يكي از مؤلفه ها، نمي توان مؤلفه ديگر را اثبات كرد 

همين دليل، قياس استثنائي منفصله مانعة الجمع تنها دو شكل 
دارد .منتج داردنتج



الجمع مانعه منفصله استثنايي بودن عمغالطي ج يي   ا ن ا ي بو

كذب• ازطريق مانعةالجمع انفصالي استثنائي اگردرقياس استثنائي انفصالي مانعة الجمع ازطريق كذب اگردرقياس
،قياس  يكي از مؤلفه ها به صدق مؤلفه ديگر استدلال شود

بود خواهد منتج(مغالطي قياس)ونه :مانند :مانند قياس)ونه منتج( مغالطي خواهد بود 
.،مربع است يا دايره ) ∆(يا اين شكل •

شكل )∆(ا .،مربع نيست)∆(اين شكل•
.،دايره است )∆(   اين شكل: •



مانعةالخلو منفصله استثنائي وقياس ي   ا س ا ي

درقياس استثنائي انفصالي كه ازشرطي منفصله مانعة الخلو •
به ها ؤلفه از يك كذب يق ط از ا تن ت ا شد تأليف شده است تنها از طريق كذب يكي از مؤلفه ها به تأليف
. صدق مؤلفه ديگر مي توان استدلال كرد ونه برعكس

ع( ةالج ان برخلاف ت چنين)در انتاج شرط ن ي يعني شرط انتاج چنين ) .درست برخلاف مانعة الجمع(
قياسي اين است كه مقدمه حملي بايد نقيض يكي از مؤلفه 

باشد له نف ه قد اهدهاي خ نتج شكل د تنها تنها دوشكل منتج خواهد و.هاي مقدمه منفصله باشد
.داشت 



الجمع مانعه انفصالي منتج دوشكل عمثال ج ي  ا ج ا ل  و ل 
شكل اول  •
)نه هيچكدام و شايد هردو (يا الف ب است يا ج، د است •
.الف ب نيست-•
است:• د .ج، .ج  :
يا اين جسم درمعرض حرارت قرار نگرفته است ويا اين جسم منبسط شده •

.است 
است-• قرارگرفته حرارت درمعرض جسم اين .اين جسم درمعرض حرارت قرارگرفته است-•
.اين جسم منبسط شده است : •
شكل دوم •

ا)20(ا ا ا الف شا(ا ا ك )ن )نه هيچكدام و شايد هردو . (يا الف ب است يا ج، د است–)20(ياس•
.ج، د نيست -•
.الف ، ب است:•



قياس استثنائي منفصله كثيرالاجزاء

كه• روشدرمواردي باشد، زيادي هاي مؤلفه داراي منفصله مقدمه ي  ر و ي ب روش ر ي زي ؤ  ي  ر   
:انتاج به صورت زير است 

يدرمنفصله حقيقيه اگرمنفصله داراي مؤلفه هاي متعدد باشد وضع يك • ع و ب ي ؤ ي ر ر ي ي ر
:قياس  مانند. مؤلفه ، نقيض ساير مؤلفه ها را نتيجه مي دهد 

ياين مثلث يا متساوي الاضلاع است يا متساوي الساقين يا مختلف • ع ي
الاضلاع 

.اين مثلث مختلف الاضلاع است -•
اين مثلث متساوي الاضلاع نيست واين مثلث متساوي الساقين :•

.نيست 



متعدد هاي مؤلفه با حقيقي ي منفصله ؤ ه ي ب  ي  

نقيض يك مؤلفه ، عين مؤلفه هاي ديگر را به نحو انفصال •
ا دهد ه :نندنتي :نندنتيجه مي دهد ما

اين شخص يا هم سن برادر من است يا بزرگتر از برادر •
ا ا ا كت ك ا .من است ويا كوچكتر از برادر من استا

.اين شخص هم سن برادر من نيست-•
يا اين شخص بزرگتر از برادر من است يا اين شخص :  •

.كوچكتر از برادر من است ر ر ز ر وچ



الجمعانتج مانع كثيرالاجزامنفصله ج عا ج ع ا يرالاجزا 

را• ديگر هاي مولفه همه ،نقيض اي مؤلفه هر وضع هر مؤلفه اي ،نقيض همه مولفه هاي ديگر را وضع
:مانند.نتيجه مي دهد 

يا• ت ا نف يا ت ا عقل يا د ه(اين ه نه نه هر سه (اين موجود يا عقل است يا نفس است يا جسم •
)وشايد هيچكدام 

ا قل ا .اين موجود عقل است-•
.اين موجود نفس نيست واين موجود جسم نيست :  •



الخلوانتاج مانعة الاجزامنفصله كثير ج وا ير الاجزا  ا

نحو• به را ديگر هاي مؤلفه عين اي، مؤلفه هر نقيض ، نقيض هر مؤلفه اي، عين مؤلفه هاي ديگر را به نحو ،
:دانفصال نتيجه مي دهد مانن

ت• ش ن با يا كن ت ش عل با ن يا يا من با علي مشورت مي كنم ويا با حسن مشورت مي •
)نه هيچكدام وشايد هرسه (كنم ويا با مجيد

ك ش ل ا .من با علي مشورت نمي كنم-•
من يا با حسن مشورت مي كنم ويا با مجيد مشورت :  •

.مي كنم



سوم اقترانيفصل قياس وم ي ل  را س ا ي

اهداف كلي •
ا اق ا اق ش ا .يمرا بشناس قياس اقتراني•

. يمبا اشكال مختلف هرشكل آشنا شو•
از شرايط وضوابط عمومي انتاج درقياس اقتراني آگاه  •

.يمشو يمو



اقترانيت قياس يعريف را س ا ي ري 

در قياس اقتراني، چنانكه ذكرشد، نسبت خبري كه اذعان به •
يا(آن ً ًلبا ابا كدا)اي هي د ل بالف ن به ، ت ا ب طل مطلوب است ، به نحو بالفعل درهيچكدام ) ايجابا  سلبا يا(آن

از مقدمات مذكور نيست ولذا براي حصول آن، مقدمات 
قيا(قيا ؤلف ل ح قضيه آن)د د حد به بايد را را بايد به حدود آن )دو قضيه حملي مؤلف قياس(قياس

مراد ازحدود درقضيه، موضوع ومحمول مي . تجزيه كرد 
باشدباشد



اقتراني درقياس وسط حد ي موضوع را س ا ي ر وع  و  و

عقلي• حصر به برمبنايبنا كه نيست بيرون چهارحالت از از چهارحالت بيرون نيست كه برمبناي بنا به حصر عقلي
:اين چهارجايگاه ،قياس اقتراني هم چهار شكل پيدا مي كند 

باز• ي غ ب د يافت ل اگ ط ا  اوسط اگر حمل يافت دربر صغري وباز •
وضع به كبري گرفت شكل نخستين شمار   •
  حمل به هردو دوم،وضع به هر دو سوم •
ررابع اشكال را عكس نخستين شمار • ين س ر ع ر



اول• ولشكل ل 
شكل نخستين، قياسي است كه حداوسط محمول درصغري •

باشد دركبري .وموضوع بري ب ر وع  و .و
اين شكل به جهت انتاج، روشن ترين و معتبرترين شكل •

آن بودن درمنتج كسي كه اي گونه به باشد مي اقتراني ن قياس ن  ج بو ر ي  ي   و  ي ب ب  ي  ر س  ي
شك نمي كند، 

است:صغري:مانند• ب الف  ب :ري:
.هر ب ج است : كبري •
است:• ج الف .الف ج است:•



 قياس اقتراني شكل دوم

درشكل دوم ،حداوسط درهردومقدمه، محمول واقع مي •
د انندش مانند.شود

.الف ب است :صغري •
.هيچ ج ب نيست:كبري  •
.الف ج لف ج نيست:• ي ج ج
 



قياس اقتراني شكل سوم

باشد• مي موضوع مقدمه درهردو ،حداوسط سوم .درشكل سوم ،حداوسط درهردو مقدمه موضوع مي باشددرشكل

اا الف .ب الف است:صغري:مانند•
.هر ب ج است :كبري              •
.برخي از الف ها ج هستند :            •



  قياس اقتراني شكل چهارم

شكل چهارم هم ازجهت جايگاه حداوسط وهم ازجهت •
ت ا تين نخ شكل عك ب لاً ،كا اعتبا د اينشن اين . روشني دراعتبار،كاملا برعكس شكل نخستين است

ازجهت انتاج از بداهت برخوردار نيست قسم از قياس

.ب الف است :صغري : مانند•
.ج ب است : كبري •
است:• ج الف .الف ج است:



ضوابط منطقي قياس اقتراني  

بندي• دسته قسم بردو را اقتراني هاي قياس انتاج شرايط انتاج قياس هاي اقتراني را بردو قسم دسته بندي شرايط
.كرده اند 

ع• ايط ش شرايط عمومي•
شرايط خصوصي•



 )1(شرايط عمومي قياس 

:عبارتنداز• :عبارتنداز
كليت يكي از دو مقدمه •

ق ا ك موجبه بودن يكي از دو مقدمه•
دريك قياس اگر صغري سالبه است ، كبري نمي تواند •

جزئيه باشد واگر كبري جزئيه است ،صغري نمي تواند 
. سالبه باشد

حداوسط دريك قياس بايد به معناي دقيق : تكرار حداوسط•
.كلمه تكرار بشود و ر ر



قياس عمومي )2(شرايط س ي ي  و )2(راي 

است6• مقدمتين اخس تابع نتيجه .نتيجه تابع اخس مقدمتين است.6
درمنطق جديد شرط ديگري هم ازجهت نتيجه قياس ها ذكر  •

ت ا لشد ا زئ ه نتي ، كل ه قد ازد يند گ مي گويند ازدو مقدمه كلي، نتيجه جزئي حاصل .شده است
به عبارت ديگر، اثبات قضيه جزئي برمبناي . نمي  آيد 

ت ا غالط تنتاج ا آنها نظر از كل ً رفا ات مقدمات صرفا كلي از نظر آنها استنتاج مغالطي است قد
.درحاليكه چنين استدلالي ازنظر منطقيون قديم مجاز است 



مواضع ايهام تكرار حداوسط 

مغالطه اشتراك لفظ –يك •
مسمدو• و اسم مغالطه مغالطه اسمي و مسمي-دو•
مغالطه بالذات وبالعرض –سه •

داقا ف غالطه مغالطه مفهوم ومصداق-چهار•
مغالطه جزء وكل -پنج•

طط حداوسط ممكن است درمقدمه اي به .خلط حيثيت ها–شش•
.شرط لا باشد، درمقدمه اي ديگر لا به شرط 



دوم اول:بخش شكل اقتراني قياس وم ش  ل اول: ب ي  را س ا ي

•
اهداف كلي •

ا آش ا آ ا ا ط ا ش ل ا شكل ا اق ا ق شا . يمشو ميبا قياس اقتراني شكل اول وشرايط انتاج آنها آشنا•
. يمشناسمي ضروب منتيج شكل اول را  •



اختصاصي اولشرايط شكل اقتراني قياس ي ل اولراي ا ي  را س ا ي

شكل اول قياس اقتراني، علاوه بر شرايط عمومي، داراي •
باشد نيز ا اخت ط ش :د :دو شرط اختصاصي نيز مي باشد

   موجب بودن صغري.1 •
كليت كبري . 2 •



قياس اقتراني شكل دومشرايط اختصاصي 

حداوسط• كه است قياسي اقتراني، قياس دوم شكل دوم قياس اقتراني، قياسي است كه حداوسط شكل
انتاج اين شكل . درهردومقدمه محمول واقع شده است 

است اثبات نيازمند بلكه نيست بديهي اول شكل .برخلاف شكل اول بديهي نيست بلكه نيازمند اثبات است برخلاف
علاوه بر شرايط عمومي قياس اقتراني، واجد دو شرط •

باشد نيز ا :اختصاصي نيز مي باشد:اخت
)سلب وايجاب(اختلاف دو مقدمه دركيف. 1 •
كليت كبري.2•



دوم شكل منتج ضرورت وماثبات ل  ج  رور  ب  ا

روش هاي زير اعمال مي شودبراي اثبات اين ضروب  •
لف َ اا ا ش ا اين روش را درمورد همه ضربهاي منتج مي :برهان خَلف•

.توان اعمال كرد 
:برهان رد وتبديل•
راض درمورد ضربهائي اعمال مي شود كه يكي تروش اف• يروش ي و ي ي ر ور ر ض ر

.ازمقدمات جزئي باشد 



سوم شكل اقتراني ومقياس ل  ي  را س ا ي

اهداف كلي •
ش اا آش آ ا ا ط ا ش شكل ا اق ا اق ا با اقياس اقتراني شكل سوم وشرايط انتاج آن آشنا ىانشجو•
.شود

.ضروب منتج شكل سوم را بشناسد •
.با راههاي اثبات ضروب منتج شكل سوم آشنا شود • و وم ج رو ي ر



اقتراني• قياس اقترانيقياس
، مشروط به شرايط اختصاصي  درقياس اقتراني شكل سوم •

باشد نيز زيرنيز مي باشدزي
موجبه بودن صغري. 1•
كليت يكي ازمقدمه ها.2•
.نتيجه قياس هميشه جزئي است• ي جز ي ي يج



اثبات ضروب منتج شكل سوم 

ا• يكي ضروب، انتاج اثبات طريقبراي زسه طريقبراي اثبات انتاج ضروب، يكي ازسه
  برهان خلف •

ل ا برهان رد وتبديل•
.برهان افتراض را مي توان انتخاب كرد•



قياس اقتراني شكل چهارم :بخش پنجم 

كلي• اهداف كلياهداف
با قياس اقتراني شكل چهارم و شرايط انتاج آن آ شنا دانشجو •

د .شودش
ازاختلاف ديدگاه منطق دانان درباره اعتبار شكل چهارم •

گ آگا آ تا ا ط ا .وشرايط انتاج آن آگاه گرددش
 .با ضروب منتج شكل چهارم وراههاي اثبات آن آ شنا گردد•



قياس اقتراني شكل چهارم 

درآن،  حداوسطقياس اقتراني شكل چهارم، آن است كه •
باشد ي كب ه قد ل ي غ ه قد ع .  موضوع مقدمه صغري ومحمول مقدمه كبري باشد ض



چهارم شكل درباره متقدم دانان منطق رمديدگاه ل چه ره  رب م  ن  ا ق  ه  ي
باشد• زير اختصاصي شرط دو واجد بايد عمومي، برشرايط :علاوه ي زير ب ر  و  ج  ي و ي ب و ي  ر :و بر
هيچكدام ازمقدمه ها ي قياس شكل چهارم، سالبه جزئيه : شرط اول•

.نباشد، به عبارت ديگر سلب وجزئيت دريك مقدمه جمع نگردد ر ع ج ري ي وجز ب ر ي ر ب ب ب
.درصورت موجبه بودن هردو مقدمه، صغري كليه باشد : شرط دوم•
باشد• كلي موجب تواند نمي چهارم شكل نتيجه متقدمين ي ب ازنظر وجب  و  ي  رم  ل چه يج  ين  ر  ز

).مانند شكل سوم(،نتيجه موجب جزئي  است 
بمتأخرين ،درانتاج شكل چهارم به ذكر يك شرط اختصاصي بسنده • ي ر ي ر ب رم چه ج ر رين

.  كرده اند 



قياس اقتراني شرطي  

اگر حداقل يكي از مقدمات قياس اقتراني، قضيه شرطي •
له(باشد نف يا له ط)ت ش ان اقت قيا ا آن آن را قياس اقتراني شرطي مي )متصله يا منفصله(باشد
. نامند



مقدمات نوع ازجهت شرطي اقتراني وع قياس ي ازجه  ر ي  را س ا ي

اند5بر• :قسم :قسم اند5بر
مركب از دو مقدمه متصله . 1•

ل2 ف ق ا ك مركب ازدو مقدمه منفصله.2•
مركب از يك متصله ويك منفصله . 3 •
مركب از يك حمليه و يك متصله . 4•
منفصله5• ويك حمليه يك از مركب مركب از يك حمليه ويك منفصله.5



قياس اقتراني شرطي ازجهت حدوسط  

ا ا ا ق ا ط ك ا ا وازجهت اينكه حدوسط، تمام جزء مقدمات است ويا نه، سه •
وازجهت اينكه حدوسط:قسم است 

يا حد وسط جزء تام درهردومقدمه است يا جزء  غير تام در •
هردو مقدمه است و يا جزء تام دريك مقدمه و جزء  غير تام 

.درمقدمه ديگر مي باشد



توابع قياس، استقراء وتمثيل : فصل چهارم

:بخش اول•
ا ق ا كل اف ا اهداف كلي توابع قياس•

.دانشجو بايدقياس محرّف واقسام آن را بشناسد •
.با قياسهاي مركب واقسام آن آشنا شود  •
بشناسد• را آن واقسام قياسها بين .نسبت بين قياسها  واقسام آن را بشناسدنسبت



محرّف رقياس س  ي

گاهي استدلال كننده،قياس خويش را چنان بيان مي كند كه •
داندن گ ب نظ دقت تا آن نطق اختا به ه توجه به ساختار منطقي آن محتاج دقت نظر و برگرداندن ت

چنين قياس هايي را . آن به زبان صوري منطقي است 
ند نا حرّف يا نحرف .قياس منحرف يا محرف مي نامندقيا



قياس بودن سمنحرف ي ن  ر بو
زيرمنحرف بودن قياس دراغلب موارد معلول يكي از دو علت زير • و ز ي ي و ر و ب ر س ي ن بو ر

:است
منحرف بودن قضاياي مؤلف آن. 1 •
:  مانند. مضمر بودن قياس . 2 •
.هردانشجوئي كوشا نيست-•
.هرموفقي  كوشا است-•
ترجمه منطقي قياس •

شا ك ا ش ا ا
ترجمه منطقي قياس 

نيستند- كوشا ازدانشجويان .برخي .برخي ازدانشجويان كوشا نيستند-•
.هر موفقي كوشا است  -•

تن ن فق ا انش از خ

ي  و  ن  جوي ز ي  .بر
.هر موفقي كوشا است  -

.برخي ازدانشجويان موفق نيستند: 
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.برخي ازدانشجويان موفق نيستند: •



قياس مُضمَر

شود• نمي ذكر تصريح به آن نتيجه ويا مقدمه ازدو .  يكي ازدو مقدمه ويا نتيجه آن به تصريح ذكر نمي شود يكي
.چنين قياسي را قياس مضمر مي ناميم

نيازي• ب آن ازذك ظ علت به گاه .  گاهي به علت ظهور ازذكر آن بي نيازيم•
گاهي مقدمه استدلال قابل دفاع نيست وبراي مخفي ماندن •

گ ا ش ذك ا آ طق ا ت .اعتبار منطقي آن از ذكرش خودداري مي گرددا
•



ضمير يرقياس س  ي

م• ضمير قياس بشود، محذوف آن كبراي را قياس قياسي را كبراي آن محذوف بشود، قياس ضمير مي •
.  ناميدند 

قسم• بردو را ضمير قياس قياس ضمير را بردو قسم•
دليل•

ت علا وعلامت•
.تقسيم  كرده اند •



ضمير )دليل(قياس ير س  )يل(ي

دليل قياس ضميري است كه حداوسط آن امري است كه هرگاه : دليل•
دراصغر پديد  آيد، همراه اصغر امر ديگري نيز پديد آيد

.جهان داراي نظم است پس هدف دارد •
:به صورت منطقي چنين خواهد بود•
.جهان داراي نظم است -  •

ا ظ ا ا .هرداراي نظمي ،هدف دارد-•
.جهان داراي هدف است : •



ضمير )علامت(قياس ير س  )لا(ي
)  اصغرو اكبر(علامت قياس ضميري است كه حد وسط درآن يا از هردو طرف نتيجه : علامت •

اشد اخ ه نت ف ط د ازه ا ت ا .اعم است و يا ازهردو طرف نتيجه اخص مي باشداع
.آهن پلاستيك نيست زيرا هادي است•
:ساختار منطقي قياس  به صورت زير است  •
است• هادي آهن هادي استآهن
هيچ پلاستيكي هادي نيست •
.آهن پلاستيك نيست •
ودرصورت دوم يعني اگر حداوسط اخص ازاكبر واصغر باشد،در هردو مقدمه موضوع خواهد • وع و و ر ر ر و ر ز ص و ر ي ي وم ور ر

.  بود 
انسان كاتب است زيرا دانشجو كاتب ا ست وانسان •
ساختار منطقي قياس •

ا ا ا ش ا .هردانشجوي انسان است•
.هردانشجويي كاتب است  •
.برخي انسان ها كاتب هستند :  •



ودليل علامت يلتفاوت لا و و 

ولذا• باشد مي اكبربراصغر حمل دليل حداوسط دليل ،در دليل حداوسط دليل حمل اكبربراصغر مي باشد ولذا ،در
درعلوم نيزكاربرد دارد ا ما درعلامت، حداوسط تنها 

كاربرد ودرعلوم است براوسط اكبر حمل نشانه و علامت و نشانه حمل اكبر براوسط است ودرعلوم كاربرد علامت
.ندارد 



مرّخم مقياس ر س  ي
ذكر:• آن مقدمه دو كه است قياسي مضمر قياس موارد ازديگر ر : ن  و   ي    ي ر  س  ي ر  و ر  ي ز

چنين قياسي را كه ساده ترين نمونه . شده و نتيجه آن حذف شود 
.  قياس مضمر است،قياس مرخم مي گوئيم 

سعدي افتاده اي  است آزاده               كس نيايد به جنگ افتاده •
حتصريح قياس•
)صغري.(سعدي افتاده است -•
)نقشي دراستنتاج ندارد.( سعدي آزاده است• ز ر(ي ج ر )ي
)كبري .( هيچ كس به جنگ افتاده نمي آيد •
آيد:• نمي سعدي جنگ به است(كسي نشده ذكر كه قياس )نتيجه ي  ي:  ي  ر   . (ي ب ج  س   ي ).يج 



قياس مركب 

به• تحليل قابل و دارند متعددي هاي مقدمه قياسها از برخي از قياسها مقدمه هاي متعددي دارند و قابل تحليل به برخي
چنين قياسي، قياس مركب ناميده .دو يا چند قياس مي باشند 

شود اركانمي همه كه است اي گونه به يا مركب قياس قياس مركب يا به گونه اي است كه همه اركان .مي شود
ذكر مي شود ويا ) مقدمات ونتايج(قياس هاي سازنده آن 

نيست ناميدهچنين موصول مركب قياس اول درصورت درصورت اول قياس مركب موصول ناميده .چنين نيست
.مي شود 



مفصول مركب ولقياس ب  ر س  ي

مركب• قياس نشود، نوشته سازنده هاي قياس اركان همه اگر همه اركان قياس هاي سازنده نوشته نشود، قياس مركب اگر
:مانند قياس زير. مفصول يا قياس مدرج ناميده مي شود

ت:• ا ه شي يد .مجيد شيعه است:•
.هر شيعه اي مسلمان است  •
.هرمسلماني موحد است •
.مجيد موحد است:• و ي



مفصول با موصول قياس ولتفاوت ول ب  و س  ي و 

:دردو نكته است •
ل)ك ا ا ق ل ا ق درقياس موصول دو قياس سازنده به وسيله نتيجه )يك•
به  هم وصل شده ) كه صغراي دومي نيز مي باشد( اول
اا ل ل ف ا ق ا ا .اما درقياس مفصول چنين وصلي وجود ندارد .اند

قياس مفصول درواقع ازجمله قياس هاي مضمر است ) دو•
.يعني قياسي است كه مقدمه هاي ازآن ذكر نشده است



مساوات واقياس س  ي

.قياس مركبي است كه برخي ازمقدمات آن ذكر نشده است •
.الف مساوي ب است  •

ت ا ا .ب مساوي ج است•
؟:•
كند• مي پيدا را مفصول مركب قياس ساختار ،قياس خفي مقدمه آن ذكر ي  .با و ر پي  ب  ر س  ي ر  س   ي ي  ن   ر  .ب 
.الف مساوي ب است  •
.ب مساوي ج است  •

لآ هم ) مانند الف(مساوي باشد با خود آن مقدار )مانند ج(هرچه با مساوي مقدار•
.مساوي است

.قياس هايي كه چنين ساختاري داشته باشند، قياس مساوات ناميده مي شوند • و ي ي و س ي ري ين چ يي س ي



جديد فرگر(درمنطق يعنی؟)پيروان بودن مساوي ي ق ج ر(ر ر ن  ی)پيرو ن ي وي بو

يك• عنوان به آن بلكه نيست مفهوم يك منزله به بودن ن ي مساوی و ن ب  ي ب  هوم  ز ي  ن ب  وی بو
آنان نسبتهاي را بردو قسم دانسته .نسبت  مورد لحاظ است 

:اند
مانند تساوي ،توازي كوچكتري :  نسبتهاي متعدي•

...،بزرگتري، تلازم و م ي
،فرزند بودن  مانند نصف بودن: نستبهاي غير متعدي•

يقياس هاي مبتني برنسبت هاي متعدي  به طور كلي ...و ي ي ي ي
منتج اند و قياس هاي مبتني بر نسبتهاي غير متعدي به طور 

.كلي عقيم اند 



قياس خَلْف 

قياس خَلْف قياس مركب مضمري است كه مطلوب را از طريق ابطال نقيض آن رااثبات مي •
.كندكند

.برخي از الف ها ب نيستند  •
.هرج ب است  •
نيستند• ج ها ازالف .برخي ازالف ها ج نيستندبرخي
:  اثبات مطلوب از طريق برهان خلف، به صورت قياس مركب موصول زير مي باشد  •
صادق » هرالف ج است «صادق نباشد، آنگاه بايد» برخي از الف ها ج نيستند«اگر •

)به دليل قاعده تناقض.(باشد
.مقدمه قياس نقيض مسأله است . هرج ب است  •
.صادق مي باشد »هر الف ب است «صادق نباشد،آنگاه » برخي از الف ها ج نيستند«اگر  •
).زيرا نقيض آن مقدمه قياس مي باشد (صادق نمي باشد »هر الف ب است «ولكن  •



قياس دو بين سنسبت ي و  ب بين 

بين دو قياس نيز مي توان نسبتهاي خاصي را تعريف •
د كنيك ند ب بت ن ا ذك به ا اين ،:د د دور، :دراينجا به ذكر چهار نسبت بسنده مي كنيم .كرد

.عكس ، مقاومت ومعارضت 



دور ورقياس س  ي
به طور كلي ( هرگاه بتوان از طريق تأليف نتيجه يك قياس وعين يا عكس• ي(

يكي ازمقدمه هاي همان قياس، مقدمه ديگر آن قياس را نتيجه گرفت، ) معادل
.قياس به دست آمده را درنسبت با قياس سابق ،قياس دور مي نامند 

است• ناطق .هرانساني ق  ي  .  ر
. هرناطقي ضاحك است•
.هرانساني ضاحك است : •

)نتيجه قياس بالا.( هرانساني ضاحك است •
است• ناطق است(هرضحاك صادق كل نحو به كه قياس مقدمه )عكس ).عكس مقدمه قياس كه به نحو كلي صادق است.(  هرضحاكي ناطق است•
)مقدمه ديگر قياس( هرانساني ناطق است : •



دوري قياس وري كاربردهاي س  ي ي  ه ربر

ازجمله• دارد مختلفي كاربردهاي دوري :قياس دوري كاربردهاي مختلفي دارد ازجمله :قياس
براي امتحان صحت قياس سابق،•

ل ا ْ إ ا ل ا براي تبديل برهان إنْ به برهان لِمْ•
.  و براي تلبس ومغالطه به كار مي رود •



عكس س قياس س  ي
هرگاه مقابل نتيجه يك قياس را با مقدمه اي ازهمان قياس تأليف •

گ گ
ي

كنيم به گونه اي كه مقابل مقدمه ديگر را نتيجه دهد، قياس حاصل 
.را درنسبت با قياس سابق ،قياس عكس مي نامند 

.هرخفاشي پرنده است  •
.هيچ پرنده اي پستاندار نيست• پ ي پ چ
.هيچ خفاشي پستاندار نيست •
)  يكي ازمقدمه ها .( هرخفاشي پرنده است  •

ا ا ا ا(اش )ق )ضد نتيجه قياس.( خفاشي پستاندار است•
.برخي  پرنده هاي پستاندارند •



عكس قياس سكاربردهاي س  ي ي  ه ربر

يك• ، قياس يك نتيجه بطلان ازطريق كه عكس قياس عكس كه ازطريق بطلان نتيجه يك قياس ، يك قياس
ازمقدمات همان قياس را باطل مي كند،مانند قياس دور 

دارد زيادي .كاربردهاي زيادي داردكاربردهاي
ازجمله آزمون،تمرين وممارست مغالطه •

تل و تلبس•
. ورد خلف به مستقيم •



مقاومت وقياس س  ي
قوي ترين مقدمه يك قياس، آن مقدمه ) ضد يا نقيض(قياسي كه به وسيله آن بتوان از طريق انتاج مقابل •

شود م ناميده مقاومت قياس كرد، ابطال .را ابطال كرد، قياس مقاومت ناميده مي شودرا
.برخي از الف ها ب اند •
.هر ب ج است  •
.برخي از الف ها ج اند  •
.هر ب ط است•
.هيچ ط ج نيست •
.هيچ ب ج نيست•
است• تاكسي راننده .بهرام راننده تاكسي استبهرام
هر راننده تاكسي فاقد عاطفه است •
.بهرام فاقد عاطفه است •
.برخي ازرانندگاه تاكسي شاعر هستند  •

اطف فاق شا .هيچ شاعري فاقد عاطفه نيست•
.برخي ازرانندگاه تاكسي فاقد عاطفه نيستند  •
قياس مقاومت بدون  آنكه نتيجه وادعاي يك قياس را ابطال كند، وجود خللي را درآن قياس نشان مي  •

.دهد به گونه اي كه با اقامه قياس مقاومت، قياس سابق اعتبار خود را از دست مي دهد 



معارضت رقياس س  ي
قياس .قياسي كه به وسيله آن بتوان نتيجه قياض قبلي را ابطال كرد قياس معارضت نام دا ر •

ن ا كند طال ا ا آن ه نت اندازد ا ازاعت ا ق ا ا ق كه آن ن د ضه معارضه بدون آن كه قياس سابق را ازاعتبار بياندازد، نتيجه آن را ابطال مي كند و اين ا
.ازطريق انتاج ضد يا نقيض نتيجه آ ن قياس است 

.هرج ب است •
بهر ب الف است• ر
.هر ج الف است•
هر ج ط است  •
.هيچ ط الف نيست •
.هيچ ج الف نيست •
.هر جسمي فاقد ادارك است •
. هرفاقد اداركي بي جان است •

ا ا .هرجسمي بي جان است•
.برخي ازاجسام انسان اند  •
.هيچ انسان بي جان نيست •
تند• ني جان ب ا اج از برخ .برخي از اجسام بي جان نيستند •



مقاومت و معارضت قياس كاربرد و اربرد ر و  س  ي ربر 

قياس معارضت و مقاومت در هم مغالطه و تلبس كاربرد •
كنند ايفا ي ؤث نقش غالطه كشف د ه ند .  دارند وهم دركشف مغالطه نقش مؤثري ايفا مي كنند دا



اهداف كلي بخش دوم  

.دانشجوبا استقراء به عنوان قسم دوم استدلال آشنا گردد•
گ ا آش ا اق ا ا ا ق ا ا اق ا .با اقسام استقراء ووجوه تمايز اين اقسام آشنا گردد•

.تمثيل را به عنوان قسم سوم استدلالي بشناسد  •
.اعتبار منطقي تمثيل وكاربرد آن درمنطق را بشناسد  •



استقراء  

اند• گفته استقراء :درتعريف :درتعريف استقراء گفته اند
آن، حجتي است كه از قضاياي جزئي به نتيجه اي كلي «•

د ا ت»ان ا ذهن ل ع د ل ا تق ا استقراء محصول دو عمل ذهني است»مي انجامد
مطالعه امور جزئي ازطريق حس. 1•
نيل به حكم كلي از طريق جمع بندي و تعميم احكام . 2 •

.جزئي محسوس



استقراء راء اقسام م ا ا

.استقراء بر دو قسم است  •
تام• مطالعه:استقراء مجموعه يك افراد همه دراستقراء اگر اگر دراستقراء همه افراد يك مجموعه مطالعه :استقراء تام•

.شوند، استقراء تام مي باشد
ناقص• مجموعه:استقراء افراد تمام مطالعه زيادي درموارد درموارد زيادي مطالعه تمام افراد مجموعه :استقراء ناقص•

اگر دراستقراء نتوان به مطالعه تك تك افراد .ميسور نيست 
چندين مشاهده ازطريق تنها كلي حكم ،بلكه يافت ين دست ريق  چ ز ه  ي  م  ب   ي 

مورد و به واسطه تعميم موارد مشاهده شده به بقيه موارد، 
.بدست آيد، استقراء را ،استقراء ناقص مي نامند ي



ناقص صاعتباراستقراء راء  را ب ا

است• ذهني دوعمل شامل ناقص :استقراء ناقص شامل دوعمل ذهني است:استقراء
مشاهده موارد جزئي متعدد. 1 •

ا2 ا ش ا ل ك فاً ا ا آ تعميم آنها اين تعميم صرفا يك عمل روانشناختي است .2•
.ونه يك عمل برهاني

استقراء ناقص هرچند درشكل گيري دانش تجري واغلب •
آگاهيهاي ما نقش اساسي دارد ولي ازجهت قطعي بودن 

.نتيجه، از اعتبارزيادي برخوردار نيست



وناقص تام استقراء ص  تفاوت م و راء  و ا

مشاهده امور . 1:گفتيم استقراء  تام مبتني بردو عمل ذهني است  •
تفاوت اساسي استقراء تام . جمع بندي وتعميم مشاهدات . 2جزئي

است دوم درمرحله . وناقص درمرحله دوم استوناقص
چنين استقرائي  درواقع قياسي است كه برمشاهده وتقسيم بندي •

مشاهدات استوار است وچون اقسام محدود مي باشند مي توان نتيجه 
ك ا ا اگ ف كل ن .را به نحو كلي وفراگير ادعا كردا

دراستقراء ناقص همين روش وجود دارد با اين تفاوت كه تقسيم •
ببندي درمقدمه نخست حاصر نيست ولذا نتيجه آن را نمي توان به  ن و ي ر ن يج و ي ر ر ي ب

به همين جهت استقراء ناقص را شبيه به قياس .نحو كلي ادعا كرد 
.مي نامند



يلتمثيل

عبارت است از مشاهده وصف وحالتي در شك شي ء  و سپس تعميم •
رآن وصف و حالت به امري مشابه با شي ء قبلي، شي ء قبلي را  ي ب ي ي ب ي ب ب ري ب و و ن

مي نامند و امر دوم را كه موضوع حكم تمثيلي  اصلاصطلاحاً 
  وجه مشابهتوجه اشتراك بين اصل وفرع ،. مي خوانند ، فرعاست

ناميده مي شود كه درواقع علت تعميم حكم از اصل به يا وجه جامع
.  فرع مي باشد 

ل ث لال ا ا ا ا آ فق لا اا ق  قياسدر اصلاح فقهي وبه تبع آن درزبان ادبيات ، استدلال تمثيلي، •
.ناميده مي شود



تمثيل يلکاربرد ربر 

تمثيل درخطابه، جدل ومغالطه كاربرد دارد زيرا موجب •
ت ني يقين فيد كه ند ،ه دد گ خاطب ثيلاذعان ت تمثيل . اذعان مخاطب مي گردد ،هرچند كه مفيد يقين نيست

.ازجهت قوت اذعان آوري درمخاطب مراتب مختلفي دارد 



تمثيل وضعف قوت يلمراتب و و  ب  را

موضوع• با مشترك جامع داراي كه است آن ضعيف تمثيل ضعيف آن است كه داراي جامع مشترك با موضوع تمثيل
. مورد نظر نباشد 

باشد• ك شت ا اي دا كه ت ا ثيل ت آن از ت ي ق قوي تر از آن تمثيلي است كه داراي جامع مشترك باشد •
وقوي تر از آن تمثيلي است كه جامع مشترك آن امر •

وجودي باشداش
وقوي تر ازآن تمثيلي است كه جامع مشترك درآن علت  •

.حكم باشد



پنجم خمس:فصل صناعات جم س:ل پ  

اهداف كلي : بخش اول •

.دانشجوجايگاه صناعات خمس درمنطق را بشناسد •
.با طبقه بندي روشهاي انديشه آشنا گردد •
بشناسد• را قياس مواد .اقسام مواد قياس را بشناسداقسام



خمس صناعات سموضوع وع   و

استدلالهاست• مواد بررسي خمس صناعات مرادموضوع مراد . موضوع صناعات خمس بررسي مواد استدلالهاست 
ازماده استدلال، قضايائي است كه نتيجه استدلال برآنها 

است ميمبتني كار به قياس مقدمات منزله به كه قضايائي قضايائي كه به منزله مقدمات قياس به كار مي .مبتني است
برخي ازآنها يقيني اند وبرخي  . روند، اقسام مختلفي دارند 

تخيلي بعضي و اند وهمي ،بعضي هراستدلالظنيّ نتيجه نتيجه هراستدلال .ظني ،بعضي وهمي اند و بعضي تخيلي
.ازاين جهت تابع اخس مقدمات است



طبقه بندي روشهاي انديشه 

يقيني• برمقدمات ولاجرم انجامد مي يقيني هاي انديشه به كه ي روشي ي ج ولاجرم بر ي ي  ي  ي ي ي ي  ي  ب  رو
.مبتني است 

.روشي كه به آراء مشهوره و ديدگاههاي عام پسند منتهي مي شود • و ي هي پ م ي ه ي و هور ر ب ي رو
.روشي كه باورهاي اقناعي را نتيجه مي دهد  •
جلوه• حق را باطل هاي وانديشه ،اوهام نادرست باورهاي كه و روشي ق ج ل ر  ي ب ي  م و و ر  ي  ور ي  ب رو

.مي دهد 
.روشي كه به اداركات تخيلي مي انجامد• ج ي ي ي ر ب ي رو
برهان،  روشهاي پنجگانه فوق در اصطلاح منطقيون به ترتيب •

.ناميده مي شودجدل، خطابه، مغالطه و شعر ي



طبقه بندي مواد قياس  

:مواد استدلالهاي را به ترتيب اهميت منطقي به هشت قسم طبقه بندي كرده اند •
يقيني .1 •
ظن2• ظني.2•
رأي مشهور.3•
يرأي مقبول.4•
باور مسلم. 5•
قضيه مشبه. 6•

گزا7 گزاره وهمي.7•
اداركات خيالي . 8•



يقيني يقضاياي ي ي ي ي

قول جازم مطابق با واقع ثابت كه خلاف آن ممتنع و «•
ت ا يز آ ا»تناقض نا اين به يقين ئي ال شيخ شيخ الرئيس يقين به اين معنا را .»تناقض آميز است 

...  تصديق علمي ناميده وآن رااز تصديق ظني ،وهمي و
ت ا كرده ايز رهانت باب ييقين ، يقين از ا راد مراد ما از يقين ، ييقين باب رهان . متمايز كرده است

است 



برهان باب بايقين ، يقين فرق ن دو ب بره ين ب ي ين  ب رق ي و 
است• باور از مركب برهان باب است:يقين ب الف اينكه به جزم ور  ز ب ب  ر ن  ب بر ين ب ي  ب  :ي جزم ب 

و قطع به اينكه محال است الف ب نباشد، درحالي كه يقين به 
.معناي لغوي قطع به يك نسبت خبري است 

فرق دوم اين است كه در يقين باب برهان به دليل اينكه قضيه •
تصديق علمي به «ضرورت درصدق دارد قاعده زير وجود دارد 

»  اينكه الف، ب است ، نتيجه مي دهد كه الف ب است 
.درحاليكه دريقين به معناي لغوي چنين استلزامي وجود ندارد •



يقين هاي برهان(ويژگي باب معناي )به ين ي ي ي ه ن(ويژ ب بره ي ب )ب 

.حمل محول برموضوع اجتناب ناپذير است•
.صدق آن ضروري است وكذبش محال وتناقض آميز است • ي
.هميشه صادق است •
يعني يا درهمه موارد الف ب است ،يا .به نحو همه ياهيچ مي باشد  •

.درهيچ موردي الف ب نيست
.استثناپذير نيست•

اش اق ك ا ا ق ا ا .تضاد اين قضايا درحكم تناقض مي باشد•
).ونه خارجيه (قضيه يقيني، قضيه حقيقيه است  •



يقيني قضاياي ياقسام ي ي ي ي م  ا

.يقيني ضروري و يقيني نظري :قضاياي يقيني بردو قسم اند •
قياس• طريق به كه است اي نظري،قضيه يقيني ً(قضيه انحصارا انحصارا (قضيه يقيني نظري،قضيه اي است كه به طريق قياس 

ً (وازقضاياي يقيني ) قياس .  پيشين حاصل آمده است) انحصارا
يوقضيه يقيني بديهي يا ضروري، قضيه اي است كه يقيني كه مسبوق  ي ي ي ي

قضاياي .به قضيه اي پيشين نيست وازعلم سابق اخذ نشده است 
يقيني ضروري كه اصول يقينيات ناميده مي شود، اساس ومبناي 

ا ا ا ش ا ق ا .همه آگاهيهاي يقيني و دانشهاي برهاني استآگا
•  



است قسم شش استقراء به يقينيات )1(اصول م ا ش  راء  ي ب ا ي ول ي )1(ا

آن:اوليات• طرفين تصور صرف كه اي و(قضيه موضوع موضوع و ( قضيه اي كه صرف تصور طرفين آن:اوليات
موجب تصديق باشد و اذعان به آن جز به تصور طرفين ) محمول

:منوط نباشد مانند
.با هم صدق نمي كنند » الف ب نيست «و» الف ب است «•
.با هم تكذيب نمي كنند »الف ب نيست«و»الف ب است«• يوب يب يب م ب
.هركل بزرگتر از جزء خود است •



است قسم شش بر استقراء به يقينيات )2(اصول م  ش  ء بر  ر ي ب  ي )2(ول ي

آن:فطريات• به تصديق كه نامند مي فطري را اي قضيه قضيه اي را فطري مي نامند كه تصديق به آن :فطريات
علاوه بر تصور موضوع ومحمول به امر 

هنگام)حداوسط(ديگري به حداوسط اما است نيازمند نيازمند است اما حداوسط به هنگام ) حداوسط(ديگري
:مانند قضيه زير.تصور طرفين ازذهن غايب نيست 

شش زوج است•



است قسم شش استقراء به يقينيات )3(اصول م ا ش  راء  ي ب ا ي ول ي )3(ا
قضيه اي كه تصديق به آن علاوه برتصور موضوع :محسوسات •

گ آ
ع ي
ومحمول به آ لات و ابزارهاي حسي نيز منوط باشد، اگر ابزارهاي 
.  حسي از حواس باطني باشند، آن قضيه را از باطنيات مي شمارند 

: مانند قضاياي زير زير ي ي
.ما داراي اراده هستيم .•
.من گرسنه هستم •

آ گ واگر به طريق حواس ظاهري باشند، آن را حسي مي نامند مانند دو •
:قضيه زير

است• شيرين عسل .عسل شيرين است•
.هوا سرد است•
.محسوسات را مشاهدات نيز مي نامند• ي



است قسم شش استقراء به يقينيات )4(اصول م ا ش  راء  ي ب ا ي ول ي )4(ا

سيات• برحدس:حد حس، بر علاوه كه تصديقي تصديقي كه علاوه بر حس، برحدس :حد سيات
:استوارباشد، قضيه حدسي مي نامند مانند اين قضيه 

ت• ا شيد خ از ا ن .نور ماه از خورشيد است•



است قسم شش استقراء به يقينيات )5(اصول م ا ش  راء  ي ب ا ي ول ي )5(ا
حاصل:مجربات• وتجربه مشاهده ازطريق كه است اي قضيه وآن ل :جرب جرب  ريق  و ز ي    ي  ن  و

مراد ازتجربه مشاهده اي فراواني است كه درقالب قياس . مي آيد 
.هاي خفي تعميم بيابند 

)محصول استقراء(الف وب دائماًً◌ واكثراً معيت وتقارن دارند •
مهردو امري كه دائماً واكثراً معيت داشته باشند ،تلازم دارند • ي
.الف وب تلازم دارند )صغري •
.هردو امر متلازم ازهم لاينفك مي باشند)كبري• ب)بري ي ي م ز زم ر و ر
ب است بالضروره و ضرورتاً الف ب )الف(الف وب لاينفك اند  •

.است صادق است



است قسم شش استقراء به يقينيات )6(اصول م ا ش  راء  ي ب ا ي ول ي )6(ا
اخبار:متواترات• با كه شود مي ناميده متواتر اي قضيه ر ر :و ب و  ب  ي  ي  ر  و ي  ي 

گروهي ،مورد تصديق واقع مي شود كه عادتاً توافق آنها 
براي » مكه موجود است «بردروغ ممتنع باشد مانند اينكه ع يغ

.كساني كه مكه را نديده اند 
:درقضيه متواتر دو شرط اساسي وجود دارد • ي
ازيك امر حسي خبر بدهد يعني بتواند به يك مشاهده . 1•

برگردد 
گزارشهاي متعددي ازاين امر حسي نقل شود به گونه .  2•

.اي كه امكان دروغ گفتن آنها منتفي باشد ي غ ي



مظنونات

دارد• متعدد معاني :ظن ر ي    :ن 
.گاهي ظن  باور غيرجازم را مي گويند .1•
رود2• مي كار به برهان باب يقين درمقابل ظن نيز گاهي .  گاهي نيز ظن درمقابل  يقين باب برهان به كار مي رود .2

مانند ظن صرف ،قول جازم غير مطابق ،قول جازم مطابق 
غيرثابت

.  معناي ديگرظن، تصديق جازم مطابق غيرثابت مي باشد . 3 •
اگر . مراد ازظن درصناعات خمس همين معناي اخير مي باشد • ب ي ير ي ين س ر ن ز رر

دريك استدلال يك تصديق ظني وجود داشته باشد، آن استدلال 
.  نتيجه يقيني نخواهد داشت 



مشهوره هورهآراء آراء 

ك ا ا ا ا ا ف ش مشهور صرف عبارت است از ايده وباوري كه عموم •
برآن مي گروند البته به دليل گرايشهاي رواني وعواطف 
اق ال ا اك ا ا ق ا ك دروني ونه به جهت اينكه اين قضايا حاكي از عالم واقع ا

حكما درتمايز آراء مشهوره از قضاياي يقيني و ظيني .اند 
ا .گفته اندگفت



قسم اند  5اصول مشهورات بر 

محموده(محمودات-يك• )آراء )آراء محموده(محموداتيك
خلقيات  - دو•

ا ال ف ا انفعاليات-سه•
عاديات -چهار•
استقرائيات–پنج  •



بولامقبولات

قضايائي هستند كه مورد قبول اكثر مردم واقع مي شوند •
ل اي يت شخ دين گان بز اينكه دليل به ً صرفا به دليل اينكه بزرگان ديني وشخصيتهاي ملي فا

اين قضايا درخطابه كاربرد . جامعه آنها را تأييد كرده اند 
.دارنددارند



مسلمات

كار• به مقدمه منزله به استدلال درجريان اي قضيه ر گاهي ز  ب  لال ب  ن  رجري ي  ي  ي 
مي رود بدون آ نكه مطابقت آن يا واقع مورد نظر باشد 
يواين درموردي است كه استدلال كننده صرفاً براساس 

باورهاي مورد قبول مخاطب خويش استدلال را تنظيم مي 
كه برسه قسم . كند  چنين قضيه اي را مسلم مي نامند 

:استا
)جمهور مردم ( مسلم نزد همگان •
...مسلم نزد طايفه اي  ماند متكلمين، فيلسوفان و•
ممسلم نزد فرد مانند مسلم نزد متعلم و مسلم نزد جدل كننده  • م م م



مشبهات 

قضاياي :يا قضاياي كاذب صادق نما كه بردو قسم اند •
ش ا آ انند كه شني اي آ يقينات به شبه كاذب مشبه به يقينات وآراي شنيع كه مانند آراء  مشهور كاذب

قسم اول درفن مغالطه به كار مي رود .انگاشته  مي شوند 
دارد كاربرد شاغبه در د .و قسم دوم درمشاغبه كاربرد داردق



وهميات 

قضاياي وهمي ،قضاياي كاذبي هستند كه صادق وبديهي •
د ش دخالتپنداشته ل ي پندا كا ا نين چنين احكام پنداري محصول دخالت . پنداشته مي شود

.قوه وهم دو نوع حكم دار . قوه وهم درمعقولات است 
ا)ك ك حسي حكم درامور)يك•

 عقليحكم درامور ) دو•



مخيلات 

قوه تخيل مي تواند ا زبه هم د وختن برخي اتصورات ،به •
يابد ت د خيال هاي ديق ت يا دت ق مقصود .تصور ويا تصديق هاي خيالي دست يابد

ازساختن چنين اداركاتي كشف واقعيت درجهان خارج 
ابزارهاي نزله به را آنها تخيل ه ق بلكه ت نيست بلكه قوه تخيل  آنها را به منزله ابزارهاي ني

.برانگيزاننده هيجانها واحساسات به كار مي گيرد 
اش ش ا لا .مخيلات مواد شعر مي باشد•



دوم برهان:بخش فن وم ش  ن:ب ن بره

اهداف كلي  •
ش ا آش ا ف ا ش ا .دانشجوبا فن برهان آشنا شود•

.ازتعريف برهان واقسام آن آگاه گردد •



اهميت برهان 

به• ازآن حاصل نتايج كيفيت ازجهت انديشه رَهْبرُد روش رهبرد انديشه ازجهت كيفيت نتايج حاصل ازآن به روش
برهان، جدل ، خطابه، شعر :اقسام پنجگانه تقسيم مي شود 

.ومغالطهومغالطه
.مهمترين واستوارترين روش انديشه ،برهان است  •

ا ش ا ش ت طق ا طق ظ ا ا زنظر منطقيون برهان منطقي ترين روش انديشه است به •
گونه اي كه معلم دوم، فارابي منطق را به علم برهان 

ك ف .تعريف مي كندت



برهان نتعريف ري بره

برهان قياسي است مؤلف ازمقدمات يقيني كه قضيه اي •
آيد ل ا ازآن ة بالض اييقين دا هان ب اين بناب بنابراين برهان داراي .يقيني بالضرورة ازآن حاصل مي آيد
.مقدمات يقيني ونتيجه يقيني مي باشد



برهان نمقدمات  بره

ضروري• ويا اند نظري ضروري،يا مبادي«مقدمات مبادي «مقدمات ضروري، .يا نظري اند ويا ضروري
ناميده مي شوند كه با اقسام ششگانه آن آشنا   »برهان 
.شديمشديم

حداصغر، حداكثر :حداند سه مقدمات برهان مشتمل بر •
ط اكثرحدا حد غر ا حد تأليف طه ا ط، حدا حداوسط، واسطه تأليف حد اصغر وحد اكثر .وحداوسط

) نتيجه(اتصاف اصغربه اكبر. وحصول نتيجه مي باشد
ت ا ط ا حد ل علتعل را ط حدا دليل ين ه به به همين دليل حداوسط را علت  .معلول حد اوسط است 

.اثباتي يا واسطه دراثبات مي نامند 



) 1(اقسام برهان

واسطه• هم حداوسط ، درمعلول علت ازطريق استدلال ازطريق علت درمعلول ، حداوسط هم واسطه استدلال
چنين برهاني را . دراثبات است و هم واسطه در ثبوت 

زيرلمْبرهان قياس مانند خوانند :مي :مي خوانند مانند قياس زيرلِمبرهان
.اين فلز حرارت ديده است ) 1(قياس •

گ ط اش ا فل هر فلزي حرارت ديده باشد منبسط مي گردد•
.اين فلز منبسط شده است •



برهان )2(اقسام ن م بره )2(ا

كننده• استدلال يعني باشد، نتيجه معلول حداوسط اگر حداوسط معلول نتيجه باشد، يعني استدلال كننده اگر
إنْ ،علت را اثبات كند دراين صورت برهان  ازطريق معلول
شود مي لمناميده برهان برعكس زيردرست قياس :مانند :مانند قياس زير.درست برعكس برهان لم.ناميده مي شود

.اين فلز منبسط شده است ) 2(قياس  •
ا ا ش ط فل .هر فلزي منبسط شود حرارت ديده است•

اين فلز حرارت ديده است •



برهان اقسام در سبزواری ن بيان م بره ر ا بزواری  ن  بي

علم به معلول از طريق علت ،برهان لم است وعكس آن  •
ل( ل يق ازط علت به باشد)عل لآن هان ب برهان لم .آن مي باشد )علم به علت  ازطريق معلول(

ازجهت اعتبار منطقي مقدم مي باشد چرا كه آن از نظر 
ت ا تر ئن ط ، بخش .يقين بخشي، مطمئن تر استيقين



چيست؟ لم شبه م چيبرهان ب  ن  بره
•..
حداوسط در اينجامستلزم لاينفك مي با شد وتحقق يكي  •

ديگري)حداصغر(درجائي)حداوسط( )اكبر(تحقق ي )و( ري )ر(رج ي ) بر(ق 
چنين برهاني را برهان . را لازم دارد ) اصغر(درهمان جا

عده اي آن را از اقسام برهان إنْ مي . شبه لم مي خوانند ي يم م ي
:بنابراين سه قسم برهان وجود دارد .دانند 

ملِمْ•
)  دليل(إنْ •
لمْ• ِموشبه ب  و



مأخذ اول ومأخذ ثاني  

.قياسي كه درآن حد اوسط مقوم حداصغر باشد• م ي
.قياسي كه درآن حداوسط عرض لازم نسبت به حد اصغر باشد •
.  طريق نخست را مأخذ اول مي گويند و طريق دوم را مأخذ ثاني مي نامند •

ل ا أخذ ا ثال :مثال براي مأخذ اول•
انسان ناطق است •
است• متعجب .هرناطقي جب  ي  .ر
.انسان متعجب است  •
:مثال براي مأخذ ثاني •
.انسان متعجب است•
.هرمتعجبي ضاحك است  •
است• ضاحك .انسان ضاحك استانسان



بخش سوم  فن جدل 

اهداف كلي •
ش ا آش ل ا ا ش ا .دانشجو بايدبا  جدل آشنا شود•

.حيطه كاربرد جدل را بشناسد •
.با مفاهيم واصطلاحات اين بخش آ شنا شود  •



تعريف جدل 

روش عمده رهبر  5جدل دراين اصطلاح به يكي از •
د ش ،اطلاق اتانديشه ذاي قيا ا دل ط ا ارسطو جدل را قياس ذايعات .وانديشه ،اطلاق مي شود

وآراء مشهوره ، تعريف مي كند



تعريف ديگري ازجدل 

از• تواند مي آن وسيله به انسان كه علمي است فني جدل فني است علمي كه انسان به وسيله آن مي تواند از جدل
مقدمات مسلم براي هرمطلوبي كه بخواهد، اقامه حجت 
رخنه وي استدلال ممكن حد تا كه اي گونه به كند ودليل كند به گونه اي كه تا حد ممكن استدلال وي رخنه ودليل

.پذير نباشد 
قرار• جدل طرفين اثبات ابطال رد درجدل كه ري با باوري كه درجدل مورد ابطال واثبات طرفين جدل قرار •

طرفي را كه از وضع . ناميده مي شود  »وضع« مي گيرد،
كند، ندمجيبدفاع ابطالنا قا در كه فردي فردي كه درمقام ابطال .مي نامند مجيبدفاع مي كند،

.مي خوانند سائل ونقض وضع مي باشد را 



رود نمی کار جابه دو در ی روجدل ر  ب  و ج ر  ل  ج
آنها–يك• شهرت جهت به كه مطلق حقيقي مشهورات ه ي هر  ق  ب جه  ي  ي هور 

اين قضايا . شايسته نيست كه  كسي درمقام انكار آنها بر آيد 
چبديهي اند وبي نياز از احتجاج واستدلال واگر كسي چنين  ي ج ي ي

اقوال مشهوري را انكار كند، احتجاج جدلي براي وي 
.سودي ندارد 

قسم دوم ازمسائلي كه به وسيله احتجاج جدلي قابل  - دو•
اثبات نيستند، قضاياي رياضي وامثال آنها مي باشد كه 
ش ا آ ا طق اط ت ا ا ت برحس وتجربه مبتني اند وارتباط منطقي با آ راء مشهوره ت

.ندارند 



وبرهان جدل ن مقايسه ل وبره ي ج

،مواد برهان برخلاف جدلتفاوت در •
افا ش درصورت وروش برهانتفاوت•

، برهان تنها به منظور كشف حقيقت به كار درغايتتفاوت •
اما جدل به قصد خصم واثبات باور مورد التزام .مي رود 

.شخص به كار مي رود 
تفاوت عمده ديگر دراين است كه برنفي واثبات يك مطلب  •

. علمي نمي توان دوبرهان هم اقامه كرد ر م ر و و ي ي



محمول جدلي 

:جدل بر سه ركن استوار است •
مسأله• مسأله•
مقدمه  •

ض .و وضع•
اين سه ركن غالباً به صورت قضيه اي مي با شند كه •

اند ك شت ض نطقد نظ از ه قض ن ا ل محمول اين قضيه از نظر منطقي .درموضوع مشترك اند
مجادله برسر اثبات ويا ابطال چنين محمولي .اهميت دارد 
شود م نامندواقع م جدل محمول را محمول اين .اين محمول را محمول جدلي مي نامند.واقع مي شود



مواضع جدلي  

گاهي دراثبات محمولي خاصي، رأي مشهور بين كه مورد •
كل عا انين ق ا ا د ندا د باشد، دل فين ط افق توافق طرفين جدل باشد،وجود ندارد اما قوانين عام وكلي ت

وجود دارند كه مي توان ازطريق تحليل آنها احكام مشهور 
كرد تنتاج ا را باشر(كل تدلال ا طريق احكا)به آنگاه وآنگاه احكام ) به طريق استدلال مباشر(كلي را استنتاج كرد 

چنين .  مشهور بدست آمده را دراستدلال جدلي به كار برد
ند نا جدل اضع را عا انين ق كل اعد .قواعد كلي وقوانين عام را مواضع جدلي مي نامند ق



جدلي ي مواضع ع ج وا
:درشش طبقه معرفي كرده اند• ر ي ر ب ش ر
مواضع اثبات وابطال ،مطلقاً كه صرفاً دراثبات يك محمول ويا نفي •

آن به كار مي آ يد و براي همه انواع محمولها استعمال مي شود به 
ا ك ل .ويژه درمحمولي كه عرض استژ

مواضع اولي واثر ازاين مواضع درمقام اثبات اينكه محمولي  •
شود م استفاده دارد بيشتري ،شايستگ .برموضوعي ،شايستگي بيشتري دارد استفاده مي شود برموضوع

.مواضع جنس  كه مواضع فصل هم به آن ملحق مي گردد•
حد• مواضع مواضع حد•
مواضع خاصة•
هوهو• ومواضع و ع  .و



درجدل مؤثر لابزارهاي رج ر  ؤ ي  ابزاره

آشنا يی كامل با اقسام قضاياي مشهور وشناخت تناسب •
شود مي حاصل ممارست ازطريق آنها .،استخدام و ي  ل  ر  ريق  ز ه  .م 

آشنايي كامل با الفاظ مشترك، منقول، مشكك،متواطي ،  •
درتشخيص كافي ومهارت ومترادف يص.متباين ر ي  ر  ه ر و ين و .ب

توانايي تشخيص متشابهات وتفصيل آنها ازيكديگر به •
خواص عرضي(وسيله .وفصول)مميز وص ي  ي(و ر ول)يز  .و

قدرات دربيان تشابه مختلفاتف اعم از تشابه ذاتي •
يوعرضي ر و



وصايا 

: وصايا برسه دسته اند •
ل1 ا ا ا ا وصايائي براي سائل.1•

وصايائي براي مجيب. 2 •
).سائل و مجيب(وصايائي متشرك براي هردو .3 •



سائل لوظايف ي  و

گرفت1• خواهد ازآنجا را مقدمه كه موضعي تصور تصور موضعي كه مقدمه را ازآنجا خواهد گرفت 1
كيفيت توسل به تسليم به مقدمه وتشنيع برمنكر، يعني .2

به را مجيب آن طريق از خواهد مي كه روشي شناسايي روشي كه مي خواهد از طريق آن مجيب را به شناسايي
تسليم وادارد

غير3• يا خطاب جه بر دارد ير درض آنچه به ريح ت . تصريح به آنچه درضمير دارد بروجه خطاب يا غير .3•



مجيب جيبوظايف ي  و

وبا1• گيرد دست به خود را سخن رشته براينكه سعي سعي براينكه رشته سخن را خود به دست گيرد وبا .1
طرح سوالهاي مكرر، سائل را تحت تأثير قرار دهد وتا 

بگيرد خود به دفاعي حالت سائل حالت دفاعي به خود بگيردسائل
سعي برمشغول كردن سائل با پرسشهايي كه نتواند . 2 •

كند پيدا را آنها ب نا اب جواب مناسب آنها را پيدا كندج
توجه به اينكه اگرعقيده مجيب ازمشهورات باشد، . 3 •

ك ا ائل ل ق ك ا ش ا . مقدمات مشهوري را كه مورد قبول سائل است ،منع نكند ق



ومجيب-ج سائل مشترك )1(وظايف جيبج ل و ر  ي  )1(و

منطق1• دردانش مهارت مهارت دردانش منطق.1
آشنايي كامل با قواعد مناظره و چگونگي استفاده از . 2 •

باش اي تدلال استدلالهاي مباشرا
به كاربردن الفاظ زيبا ومناسب.3•
خود داري ازناسزاگويي وتمسخر. 4•
ونبيان مطلب به صورت متين واستوار وآرام وبدون .5• و م ر و ر و و ين ور ن ي

ترديد وتزلزل



ومجيب سائل مشترک )2(وظايف جيب ل و ر  ي  )2(و

مناظره6• طرف دربرابر فروتني فروتني دربرابر طرف مناظره.6
خودداري از مناظره با رياكاران، شهرت طلبان، كينه . 7•

ت قد قا ا ان تدا د زان توزان ودوستداران جاه ومقام و قدرتت
آشنايي كامل با اصول وقواعد هر فن ودانشي كه درآن . 8 •

ك مناظره مي كننداظ



ومجيب سائل مشترك جيبوظايف ل و ر  ي  و

كلي9• طور به را حكم هميشه بايد سائل اينكه به توجه توجه به اينكه سائل بايد هميشه حكم را به طور كلي .9
وعام نقض ومنع كند، ولي مجيب را به طور خاص اثبات 
ديگري خاص حكم به ،بتواند شود مردود حكم اگر تا كند تا اگر حكم مردود شود ،بتواند به حكم خاص ديگري كند

. تمسك جويد 
هرد10• هدف بايد اينكه به حقيقتعنايت به يدن ،ر ،رسيدن به حقيقت عنايت به اينكه بايد هدف هردو.10•

وانصاف داشتن درمناظره وداوري باشد وبايد هردو از 
بپرهيزند درخطا رار .اصرار درخطا بپرهيزندا



مغالطه فن چهارم ن بخش رم  ش چه ب

مغالطه• فن با بخش اين در دانشجو که است آن کلی اهداف کلی آن است که دانشجو در اين بخش با فن مغالطه اهداف
آشنا گردد

د• بشنا ا نطق د غالطه ايگا .جايگاه مغالطه در منطق را بشناسد•
.از عوامل مغالطه آگاه گردد•



منطق در مغالطه قجايگاه ر  ه   ي ج

لغزش• دانش اين تدوين وعلت منطق علم تاريخی خاستگاه تاريخی علم منطق وعلت تدوين اين دانش لغزش خاستگاه
پذيری ذهن آدمی ، است 

بايد• ابتدا نطق های کتاب د که ند با اين ب ای عد عده ای بر اين باورند که در کتاب های منطقی ابتدا بايد •
مبحث مغالطه مطرح گردد وسپس در پرتو بحث هر 

د ش داده لي ت ، نطق خا قاعده ، ای مغالطه ای ، قاعده خاص منطقی ، تعليم داده شودغالطه
می توان با آشنايی به آفات شناخت وعوامل مغالطه وبا به •

ک الط ف طا کشف طق ا ق .کار بردن قواعد منطقی ، کشف خطا ورفع مغالطه کردکا



مغالطه ري تعريف

مفهوم عام خطای فکری را مغالطه نامند اعم از آن که •
يا تدلال ا يا يف ت قا د خطا ع باشدق باشد.......وقوع خطا در مقام تعريف يا استدلال ويا



چيست؟ ي چيتبکيت ب

هر قياسی که نتيجه آن رد وابطال باور خاص فردی باشد •
د ش يد نا تبکيت طلا ا در اصطلاح تبکيت ناميده می شودد



؟ جدل يا برهان يا تبکيتی ل قياس ن ي ج ی ي بره ي ب س  ي

منتج• صوری وساختار يقينی مقدمات از تبکيتی قياس اگر قياس تبکيتی از مقدمات يقينی وساختار صوری منتج اگر
باشد برهان نام دارد 

د• دا نا دل باشد ش ا آ آن ات قد اگ .  واگرمقدمات آن آراء مشهوره باشد جدل نام دارد•



مغالطي يتبكيت ي  ب

وهمي• ازمقدمات تبكيتي قياس يقيني(اگر كه كاذبي مقدمات مقدمات كاذبي كه يقيني (اگر قياس تبكيتي ازمقدمات وهمي
تأليف گردد ويا ساختار صوري آن به ) پنداشته مي شود

ناميده مغالطي تبكيت شود، پنداشته منتج كه باشد اي گونه اي باشد كه منتج پنداشته شود، تبكيت مغالطي ناميده گونه
روش كسي كه درمقام استدلال با به كاربردن . مي شود 

پردازد، مي خود مخاطب ديدگاه ابطال ،به مغالطي تبكيت مغالطي ،به ابطال ديدگاه مخاطب خود مي پردازد، تبكيت
.فن مغالطه ناميده مي شود 



مشاغبي بيقياس س  ي

قياس تبكيتي مشبة به جدل كه ازمقدمات شبيه به آراء •
د دا نا شاغب قيا دد، گ ،تأليف شش روش . مشهوره ،تأليف مي گردد، قياس مشاغبي نام دارد 

كسي كه درمقام استدلال جدلي، تبكيت مشاغبي به كار مي 
د ش انده خ شاغبه فن .برد، فن مشاغبه خوانده مي شودبرد،



ومشاغبه بمغالطه  و

مغالطه ومشاغبه دو صناعت اند كه درابطال ديدگاه يك فرد •
ديدگا آن ب ا كه اي نه گ به د ش فته گ كا به كار گرفته مي شود به گونه اي كه صاحب آن ديدگاه به

.ازنادرستي روش ابطال، آگاهي ندارد 



مغالطه فن ن كاربرد ربر 

آگاهي ازنادرستي استدلالهاي مغالطي ودرنتيجه .1•
غالطه د ف كه ازخطاي ،اع انديشه ازخطاي مصونيت ازخطاي انديشه ،اعم ازخطايي كه فرد مغالطه نيت
گردرمقام استدلال ،ايجاد مي كند ويا خطايي كه درمقام 

دهد رخ .  تفكر، رخ مي دهدتفكر،
كسب مهارت منطقي از طريق ممارست در به كارگيري •

الط ا لال ت ا ا ا ق ل طق ا قواعد منطقي بوسيله نقد و ارزيابي استدلالهاي مغالطي ق



مغالطه فن شناخت ديگر ن فوايد ر   ي واي 

آسيب• ازطريق تفكر درمقام مغالطه فن شناخت بنابراين شناخت فن مغالطه درمقام تفكر ازطريق آسيب بنابراين
شناسي فكر،موجب مصونيت ازخطا مي گردد ودرمقام 

به منطقي قواعد درفراگيري وسنجش امتحان منزله به تعليم به منزله امتحان وسنجش درفراگيري قواعد منطقي به تعليم
.كار مي رود 

اندت• ت عدا قا در را غالطه فن از تفاده ا اي عده عده اي استفاده از فن مغالطه را درمقام عداوت ومعاندت •
با مخاطب نيز ازجمله فوايد اين فن انگاشته اند



مغالطه ل عوامل وا

به عوامل رواني است كه به طور غيرمستقيم فرد را به •
اندازد مي .خطا ز ي   .

عوامل دروني نهفته درخود استدلال مغالطي، بردو قسم •
است :متمايز :يز 

عوامل زباني. 1•
ترتيب2• به دانان منطق دراصطلاح كه معرفت عوامل عوامل معرفتي كه دراصطلاح منطق دانان به ترتيب .2•

.عوامل لفظي ومعنوي  خوانده مي شوند 
زبان• عوامل عوامل زباني•



مغالطه روانی ی عامل ل روا

عوامل رواني مغالطه كه دراصطلاح منطق دانان ،اسباب . •
خا ي ا د، ش يد نا خا تبكيت يا خارجي يا تبكيت خارجي ناميده مي شود، اموري خارج خا

ازاستدلال قياس مي باشند كه بالعرض اقتضاي مغالطه مي 
دربحثكنند را غالطه خارج باب ا رين ا از برخ برخي از معاصرين اسباب خارجي مغالطه را دربحث .كنند

.از آفات شناخت به عنوان آفات رهرو تعبير كرده اند 



مغالطه دروني ي عوامل رو ل  وا

عوامل دروني نهفته درخود استدلال مغالطي، بردو قسم •
ت ا ايز :متمايز است:ت

عوامل زباني . 1•
عوامل معرفتي كه دراصطلاح منطق دانان به ترتيب .2•

.عوامل لفظي ومعنوي  خوانده مي شوند 



مغالطه زباني ي عوامل ل زب وا

عوامل زباني كه درواقع سرايت كثرتابي هاي زباني به •
ت ا ق شش ب ت ا ذهن است و برشش قسم استذهن



مغالطه معرفتي عوامل ي   ر ل  وا

•
عوامل معرفتي كه درواقع خطا درنحوه تأليف استدلال  •

باشد ق هفت اي ،دا ت .است ،داراي هفت قسم مي باشدا



تبكيت بيروني يا عوامل رواني مغالطه 

كه• است رواني خاص شرايط مغالطه، رواني عوامل رواني مغالطه، شرايط خاص رواني است كه عوامل
متفكر دراين شرايط، دچار خطاي درانديشه شده 

ماند مي باز درست نتيجه به .وازوصول به نتيجه درست باز مي ماندوازوصول
منطق دانان تحت عنوان تبكيت بيروني واسباب خارجي •

اند ده ن بحث غالطهغالطه ان ر ل ا ع حالت ازد ازدو حالت عوامل رواني مغالطه .مغالطه بحث نموده اند
بحث نموده اند



.دو حالت عوامل رواني مغالطه 

آفات رهرو •

وطريق شناخت •



رهرو آفات اهم از )1(برخی ی از اهم آ رهرو )1(بر

برخي از اهم عواملي كه مي تواند پوينده راه معرفت را •
بكشاند اهه بي به ا از د بازدا فتا تندازاز :عبا :عبارتنداز . از رفتار بازدارد وازراه به بيراهه بكشاند 

ساده انگاري وعافيت طلبي –يك •
پيروي از هوي وهوس- دو•
رخود باختگي درمقابل قدرتها، شهرتها، شعارها -سه• ر ر ر ي و
پيروي كوركرانه ازعادت وسنن -چهار•



رهرو آفات اهم از )2(برخی ی از اهم آ رهرو )2(بر

غلفت از : جدانكردن جنبه هاي گوناگون ازهم  -پنج•
پديد يك گ ند يدگ پيچيدگي و چند چهرگي يك پديدهپي

درآميختن انگيزه وانگيخته –شش •
خيال پردازي به جاي استدلال وتكيه برظن و –هفت •

.گمان بجاي علم و يقين 

•



تبكيت بيروني 

دارد-يك• كه وديدگاهي باور درمورد برمخاطب تشنيع . تشنيع برمخاطب درمورد باور وديدگاهي كه دارديك
درواقع از طريق تحقير فرد ،مي توان او را به خودباختگي 

بازماند حقيقت به يافتن ازدست كه اي گونه به .كشاند به گونه اي كه ازدست يافتن به حقيقت بازماند كشاند
سوق سخت مخاطب به سخني كاذب ويا به رأي خلاف - دو•

ر مشهورشه
.ذكر مطلبي كه مخاطب را متحير وبددل كند -سه•
ايراد حشو وزوايد ازهذيان وتكرار، وبرجمله آنچه -چهار•

.به مقصود متعلق نباشد 



)كژتابي هاي زباني( مغالطه هاي لفظي 

طبيعي• و(زبان انگليسي عربي، فارسي، دليل)مانند به به دليل ...) مانند فارسي، عربي، انگليسي و(زبان طبيعي
اينكه آ كنده از الفاظ مشترك، تعابير متشابه و داراي ابهام 

دارد خطاآفريني ،استعداد .است ،استعداد خطاآفريني دارداست
ما بيش از آنكه به وسيله مفاهيم ومعاني ذهني تفكر كنيم،  •

انديشي ذهن، لفظ ادهاي ن تأليف ينازطريق ه به به همين . ازطريق تأليف نمادهاي لفظي ذهن، مي انديشيم
.دليل ،هرگونه كژزباني موجب خطاي درفكر مي گردد



زباني مغالطه مواضع يمهمترين ع  زب وا رين  ه

اين مغالطات درعلوم ازجمله فلسفه، منطق، رياضيات •
ند ا ت ا زبان ليل ت ب كه ت ا اي تدلال اينا اين . استدلالهايي است كه برتحليل زباني استوارند ...و

مغالطه ها ناشي از كژتابي زباني نيستند بلكه ناشي از 
ت ا عل ائل به زبان اعتباري احكا .سريان احكام اعتباري زبان به مسائل علوم است ريان



تقسيم بندي منطق دانان ازمغالطه هاي لفظي  

مغالطه هاي  لفظي درالفاظ مفرد •
ک الفاظ لفظ ا الط مغالطه های لفظی در الفاظ مرکب•



مفرد درالفاظ لفظي هاي رمغالطه را  ي  ي    ه

• 
لفظك ا تعدد معاني لفظ –يك•

مغالطه مبتني برايهام لفظ واحد نسبت به معاني متعدد -دو •
گاهي مغالطه ازهيأت عرضي لفظ ناشي مي شود و نه -سه•

مانند اغلاطي كه براثر اشتباه اعراب درزبان .خود لفظ نو رز ر ر ر ي
عربي واعجام يا اهمال يا ابهام درهمه زبانها، رخ مي 

.دهد



مفرد درالفاظ لفظي هاي رمغالطه را  ي  ي    ه

•
برخي از الفاظ به لحاظ ساختار لغوي .تعدد معاني لفظ –يك •

د ق الفاظ، اين د ب كا با لذا ددند ت ان اي داراي معاني متعددند ولذا با كاربرد اين الفاظ، مقصود دا
تعدد . گوينده صرفا با توجه به خود لفظ روشن نخواهد بود 

له ازج دارد ختلف دلايل د خ احد، لفظ شترك:ان مشترك : معاني لفظ واحد، خود دلايل مختلفي دارد ازجمله 
لفظي  ،لفظي منقول ،كنايه ، استعاره، حقيقت و مجاز 

....ومرتجل ورتجل



صرفي درساختار ايهام يمغالطه ر ر  ر م   ايه

ازجهتي بلكه لغوي معناي ازجهت نه لفظ، درمواردي درمواردي لفظ، نه ازجهت معناي لغوي بلكه ازجهتي   
مانند لفظ . ساختارصرفي داراي دومعناي مختلف است

به وهم رود مي كار به فاعل اسم معناي به هم كه مختار كه هم به معناي اسم فاعل به كار مي رود وهم به مختار
.معناي اسم مفعول



مركب درالفاظ لفظي هاي بمغالطه ر را  ي  ي   ه

مغالطه هاي لفظي كه ريشه درتركيب الفاط دارند نيز برسه •
ند ش ي تق :قسم تقسيم مي شوند:ق

مغالطه ممارات .1•
مغالطه تركيب مفصل.2•
رمغالطه تفصيل مركب.3• ي



درمغالطه )معنوي (عوامل معرفتي 

مغالطه• دهد، رخ استدلال ساختار علت به فكري، خطاي فكري، به علت ساختار استدلال رخ دهد، مغالطه خطاي
معرفتي مي ناميم كه ناشي از عوامل معنايي 

خطاآست)معنوي( وقوع دليل به هايي مغالطه چنين چنين مغالطه هايي به دليل وقوع خطا .آست)معنوي(
.درنحوه تأليف استدلال به وجود مي آيند 

اند• ته دان ق برد را ي ن :غالطه :مغالطه معنوي را بردو قسم دانسته اند•
:مغالطه درتأليف اجزاء قضيه •
) براي حصول قضيه (درمقام تأليف موضوع ومحمول  

احتمال سه نوع خطا وجود دارد



قضيه اجزاء درتأليف مغالطه ي   ي اجزاء  ر  

) براي حصول قضيه (درمقام تأليف موضوع ومحمول  •
د دا د خطا ع ن ه ال ت :احتمال سه نوع خطا وجود دارد:ا

مغالطه ايهام انعكاس -يك•
مغالطه اخذ مابالعرض مكان ما بالذات  - دو•
رمغالطه سوء اعتبار حمل–سه• و



قياس اجزاء تأليف در سمغالطه ي ي اجزاء  ر   

قسم دوم مغالطه معنوي، خطاهايي است كه درتأليف دوم •
دهد خ تدلال ا تشكيل اي ب قضايا تأليف ن عي ق وقوع . يعني تأليف قضايا براي تشكيل استدلال رخ مي دهد 

:خطا درتأليف مقدمات قياس چهار صورت دارد 
اك أل ت ائل الط مغالطه جمع مسائل تحت مسأله واحد-يك•

مغالطه سوء تأليف –دو •
مغالطه وضع ماليس بعلةٍ علةً  -سه•
مطلوب-چهار• به مصادره مغالطه مغالطه مصادره به مطلوبچهار



پنجم شعر:بخش فن جم ش پ ر:ب ن 

اهداف كلي •
ش ا دانشجو•

.با فن شعرآشنا می شود •
.جايگاه شعر درمنطق را می شناسد  •



شعر رتعريف ري 

.سخن داراي نظم،وزن، قافيه، تساوي اركان،شعر مي باشد •
ش ف ل كلا ش طق ل ا اهل منطق ،شعر به صورت كلام مخيل توصيف مي شود، •

شعر سخني است خيال انگيز هرچند كه خالي ازون ،قافيه و 
اش لفظ ا ش ا آ .ديگر آرايشهاي لفظي باشدگ



شعر از طوسي خواجه رتعريف ي از  و واج  ري 
نفساني. واحساسات عواطف برانگيختن قدرت شعر، هويت ي . و و  ن  ي ر بر ر  وي 

.شنونده است 
است• مختلفي عوامل مرهون :اين ي  ل  و ون  ر :ين 
معنائي كه  محصول .معنائي كه شعر متضمن آن است  -1•

است انگيز ،خيال باشد تخيل قوه .آفرينش يز  ل  ي يل ب  و   ش  .ري
لفظ نيز بر اين خيال انگيزي مي افزايد، زيرا اگر لفظ  -2•

متضمن باشد، برخوردار اركلان وتساوي قافيه ن ازوزن، ر ب  ور ن بر ر وي  ي و زوزن 
موسيقي خاصي خواهد بود كه برخيال انگيزي كلام مي 

.افزايد



درمنطق شعر قجايگاه ر ر  ه  ي ج

شعر را كه احسن  آن اكذب آن مي باشد چه نسبتي با منطق •
ت ا تفك ت د ازين بين .كه مبين موازين درستي تفكر استكه

فراتر از لفظ وامور مربوط به آن ،يعني سخن •
ا گ)ت(ا شأ آ ا ا ك قت )(ق ) روح(وحقيقتي كه معنا ازآن نشأت مي گيرد )تن(ازمعنا

منطق . فلسفي محتاج است–امري است كه به تحليل منطقي 
ا ش ا تا ا ل ل ت ش ف ا .دانها درفن شعر به تحليل ساختارمعنايي شعر مي پردازندا



تحليل ساختار معنائي شعر

:ذهن درادراكات وتصورهادوگونه تصرف می نمايد •
تفك1 ق ل ك ف قل(ت ش)ت ا ان .انجام مي شود)تعقل(تصرفي كه به وسيله قوه تفكر.1
ذهن به دلايل رواني وتمايلات نفساني با قوه تخيل دست تصرف .2

ه آنگا داد ل تف ه از ا ا آن د گشا د خ كات ادا دراداركات خود مي گشايد وآنها را از هم تفصيل داده وآ نگاه به د
.هر صورتي كه مي پسندد دوباره تركيب مي نمايد 
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